
 

 

  

  

  

 ارائه نظرات خود نهضت آزادي ايران به جريانهاي افراطي و هشدار و تذكر
  

 بسمه تعالي
  

. زنـد  و هماهنگ سرنمي افتهي هيچ حركت و اقدامي سازمان   ـ و نه انقلابي  ـ جامعة انقلاب زدهكدر ي

 جنجـال و   را بـا دعـوا و      تـذكر  نظمي و لاقيدي، انتقاد و     آنارشيسم، آزادي را با بي     انقلاب را با آشوب و    

 .كنند نظامي اشتباه مي بالاخره تظاهرات سياسي را با لشگركشي و مانور

ايـن كـوره آدمـسازي آبديـده         گذاشـته از    سـر    پـشت  امردمي كه سالها تجربيات انقلابي مسلحانه ر      

گذارنـد، هرگـز موضـعگيريها را درهـم           اند و با تولدي نـوين بـه تـاريخ آزاد خـود قـدم مـي                  بيرون آمده 

منـافق و بـالاخره ميـدان        طلـب، بـرادر و      خودي، انقلابي و فرصت    دشمن، بيگانه و   آميزند، دوست و   نمي

 .شناسند باز مي يكديگر صحنة نبرد را از همكاري و

 وبندهاي استعمار رها ساخت  اسارت استبداد و مرحلة نخست از انقلاب آزاديبخش ايران، ما را در

خودسازي بنيادي  گشود، اما مراحل سازندگي انقلابي و تاريخ اين مردم هميشه مبارز ي درنصفحة نوي

قدرت  در روياروئي با بزرگترين طاغوت زمان و تنها سلاح ما، در اين نبرد نابرابر. را فاقد بود

مرحلة اوج  رد خدائي همبستگي، و نمايشهاي شكوهمند و: طريق حركت امپرياليستي جهان، ايمان، و

 بهمن ماه ۲۲ و ۲۱كننده   و غافلگيرعروزي سري پيس ازپاما . جنبش، به گفته امام، وحدت كلمه بود

گر و افتادن سلاحهاي  داشت تا براي دشمن توطئه بر ه براي انقلابيون غافلگيري بيشتري درك ۱۳۵۷

 را نداشتند، گوئي آن سلاحهاي دشمن ت گرفتنسدشمن به دست مردم، مردمي كه چندان آمادگي به د

 اي و فرقه اختلافات گروهي و  داد وكي  و ام۳ژي و وز به ياوحدت كلمه يكباره جاي خود ر ايمان و

مغرضانة جاهلي به بدترين  آلود و هاي تعصب كينه هاي شخصي و خانوادگي و حساب ايدئولوژيك و

احساس  نگري و  به بيگانهاحساس مسؤوليت به خودمحوربيني، احساس برادري. كرد شكل خود بروز

تمام دوران  طلبان كه در فرصت. ي مبدل گرديدزتو كينه كشي و گذست به انتقام تحمل و تسامح و

يا به سكوت كشانيده شده بودند، يكباره  آفرين شهادتها يا خريده و مبارزات مردم و روزهاي حماسه

اي يا تريبوني يا  با روزنامه يون دانستند وانقلاب انقلاب و خوار ميراث و  سهامدارابلند كرده خود ر سر

مجموعه  اين ميان كار در.  پرداختندشغرض خاص خوي وسيله ديگري به مطرح ساختن خود و هر

اين   سازنده، رسيدن به يم خرابيها، و دادن افكار انقلابي ومتر ي شاختن واهيأت اجرائي، به ج رهبري و

مشغول شدن به حوادث  لافات، جوابگوئي به توقعات وها، رفع اخت درگيريها، خنثي كردن توطئه

 .جلوگيرنده شد ساختگي و

 ن تجربيـاتي پربـار از     شـت دا مـسلحانه و   در اين ميان نقش گروههاي سياسي با سابقه كار انقلابي و          

ه آنان كه با    چاين گروهها،      رفت كه  انتظار مي . نااميدكننده است  بار و  انگيز و تأسف   شگفت گذشته، بسيار 



 

 

اليستي، همگي بـا    يماتر  افكار اه گروههائي ب  چاند و     دست زده  ينشي توحيدي و الهي به مبارزه قهرآميز      ب

مـردم كـه تجربيـات مـسلحانه و          قدرت تحملي برادرانه، براي ديگـر      صبري انقلابي و   تقوائي سياسي و  

مـا بـا كمـال      امل گردند،   رفتار و گفتار مردمي رشد يافته و متكا        كاملي از  انقلابي ندارند، نمونة متعالي و    

 هاي شخصي پرداختنـد و      تصفيه تأسف ديديم كه همه آنان بدون استثناء به تسويه حسابهاي گروهي و           

 و گروههـاي ديگـري كـه بـه تقليـد از     . باشـد  خلق مي خالق و مردم و  ، خدا و  استمطمح نظر    آنچه كمتر 

د قـارچ   ن ـمان  هـر روز   )يـستي، ملـي   اسـلامي، ماركس  (ا هر سه سو     يدو   دار قبلي از هر    سازمانهاي ريشه 

تمـام ايـن خـصلتها و        رد، در  ك ـ يكصد هم تجـاوز    ها و مجلاتشان از     روئيدند و تعدادشان مانند روزنامه    

 حال جنـگ و انتقامكـشي قـرار دادنـد، و           ردوي در ايك   روي كردند و خود را در     پيسابقين   درگيريها، از 

  واحده به همين اعمال روي آوردنـد و بـه نـام            متا فردي و  به كار گروهي نشدند بطور     آنان كه حاضر  

 .بستند كن كردن اسلام كمر اسلام به ريشه انقلاب به كارهاي ضدانقلابي دست يازيدند و به نام

 اًپيوست كه صرف زنجيري به وقوع روزي نظامي يا سياسي مردم، سسله حوادثي بطور پيآغاز زا

خارج دانشگاه  ي داخل وهااز ميتينگ.  ادامه داردهمين خط هم در پيمود و هنوز را مي الذكر خط فوق

كارهاي   سنندج و گنبد و نقده و خرمشهر وعجاي فسالگردهاي مختلف و گرفته تا مراسم و

گيرهاي  برخي گرفت و ها و شخصيتها و حمله ترور ربائيها و آدم و گروهها ولانة افراد وسؤغيرم

واقعه  ي رفتن به ليبي واها و حادثه فرودگاه بر لاميهپاره كردن اع و ها زدن كتابخانه شآت نسنجيده و

 يانتشار بازجوئيها ن خارجي و داخلي و حمله به تظاهرات واگيري مسافر گروگان فرودگاه و اخير

لبان ط افكن فرصت برخي سخنان منافقانة تفرقه رف دادگاه معين نشده و طز اتكليف اووز متهمي كه هن

طلب مانند   دشمن فرصتكي زا ناپخته و بيجاي كسب اطلاعات امنيتي اقدامات مقدس و منبر فراز زا

 اعتراضها و راهپيمائيها و تظاهرات و به هم زدن اجتماعها و انواع كارهاي آشوبگرانة دگم و روي وشو

جمهوري اسلامي  جهت ضربه زدن به انقلاب و همه در مسؤولين همه و زاو عقايد برخي  افكار ترور

اغراض دشمن مترصد  ها وستوسيله اجراي خوا اخودآگاه آلت دست ونه، آگاهانه يا ايران صورت گرفت

 .بود يسم تمام عياري خواهدشآنار اين خط رسيدن به فاشيسم و  ادامه اند و گرفته فرصت قرار

ت تفاو ا بيهتحريك ها و رفتنها يا توطئه حال ما از ابتدا نتوانستيم در برابر اين اقدامات و بيراهه به هر

رقيبان و برادران مذاكره كرده  رديم كه باكاالله تلاش  سبيل في ت خود صادقانه ومتمام ه بمانيم و با

انقلاب  مردم و برابر آنان بخواهيم كه موضع خود را در ز ا براي آنان تشريح كنيم واموقعيت ر

 راي دادن تذكر وخلق و ب و اكنون با احساس مسئوليت در برابر خدا تعديل كنند و اسلامي تصحيح و

 :كنيم  درباره حوادث اخير، به صراحت اعلام ميار خود هشدار به برادران نظر

طرف افراد غيرمسئول بدون داشـتن       گيرها و به زندان انداختنهاي خودسرانه از       رفت و گنوع    هر -۱

 . هستيمنجدي متوقف شدن آ ارستكنيم و خوا  محكوم ميااجازه مقامات ذيصلاح ر

  نظمي ضعف و بي از  ناشياستحركتي   مذبوحانه واستربائي و ترور افراد تلاشي  دم هرگونه آ -۲

 .استعملي  دادن زحمت به مسئولين فكري و شديد كه ادامة آن بردن عرض خويش و

ايست كه به انقلاب      ضربه آزادي، ها و ايجاد محيط ارعاب و عدم امنيت و           ترور افكار و مسخ گفته     -۳

مقامات محترم فكري و اجرائـي و رهبـران         . آيد  متعالي اسلام وارد مي     انساني و  آموزشهاي مقدس ما و  



 

 

 .العملهاي خود دقت بيشتري به خرج دهند عكس ها و گفته دلها و دستها بايد در

 يـك  زاتـشنج    جلـوگيري از   حفـظ آرامـش و      باتوجه به رهنمودهاي پيوستة امام خميني مبني بر        -۴

انـداختن    آرام بـا مخـالفين، بـه راه     درست و  مورد برخورد سالم و    درله   هاي اكيد معظم    توصيه طرف و 

، انحـراف مـسير     رشـرايط حاض ـ   كم اهميتي در   كار خصوصي و   اسيونها براي هر  ونستردم تظاهرات و 

، ولـي حملـه كـردن بـه     اسـت فرعي  ذهان به مسائل جنبي و اها و  انديشه ردن افراد و  كمشغول   انقلاب و 

اسـلام   مكتبي، بخصوص مكتـب والاي     انسان و  منطق هر  تحصنها، در  مائيها و تظاهرات راهپي  ها و  تجمع

جمـود را جانـشين      تعـصب و   آيـد و    آنارشيستي به حساب مي    عملي فاشيستي و   ت و سسخت محكوم ا  

 .سازد حركت انقلابي مي

حادثـة فرودگـاه     فشار نظيـر   اعمال زور و   تبعيض و  غيرمسئولانه و  نوع عمل خودخواهانه و     هر -۵

تكـرار   خواهيم كه براي جلـوگيري از  مجريان مي مسئولان امور و  ما از  شود و   تقبيح مي   و استوم  محك

اي   بـدون هـيچ ملاحظـه      قاطعيـت و   جديت و   با نجها در   حفظ آبروي جمهوري اسلامي    اينگونه اعمال و  

 .اقدام كنند

 و هـا    خـانواده  تحـصن  اي افراد غيرمسئول به تظاهرات و       ضمن محكوم كردن شديد حملة عده      ما -۶

 ســوي مقامــات مــسئول، بــه مجاهــدين و زا تعقيــب آنــان اســتدرخو طرفــداران ســازمان مجاهــدين و

 خـواهيم كـه از      آنان مـي   هاي محترم آنان سخت اعتراض داشته، به عنوان يك مسلمان متعهد از             خانواده

مقامـات   داشـته بـا    دسـت بر   اسـت خودبيني كه برخلاف تعليمات والاي اسلام        و استكبار   يها و ئگرا فرقه

حتـي اثبـات     روي موضـوع شـكنجه و      پافـشاري بـر   . دادسراي انقلاب صميمانه همكاري كنند     ضائي و ق

 وادار اي رسمي به دادگاه و كند و با فرستادن نماينده له نميأاحتمالي آن كمكي به روشن شدن اصل مس

ايـران   سـرگردان  لـب و  ط ب غذا، حقيقـت را بـراي مـردم حقيقـت          ردن آقاي سعادتي به شكستن اعتصا     ك

اي به جاي   انقلابي تودهةه شناخته شود و بيش از اين نيروهاي ارزندناروشن سازند تا خطاكار و يا بيگ

 ااثـر اعتـصاب غـذ    فوت سعادتي بـر  .اختلاف و پراكندگي نگردند  تخريب و  سازندگي و يكپارچگي دچار   

 .كند مي خلق قهرمان ايران بيشتر خدا و  در برابرار مسئوليت شما

آگاهانـه، قـاطع، بـا        خواسـتاريم كـه در همـة مـسائل،         اًمجريان جد  مسئول و  مقامات دولتي و   زا -۷

ديگـر بـه عـذرهائي ماننـد دخالـت        انجام دهنـد و ار خلق، وظيفة خود  خدا و  احساس مسئوليت در برابر   

مـردم كـه    برابـر  ها درايـن عـذر    امثال اينها متعذر نگردند كه جنبيدن و دير نكردن و نداشتن، اطلاع پيدا  

 .ذيرفته نيستپشناشند  فتق امور مي مسئول به رتق و ف ولدولت را مك

ه نخواهد چداند ولي چه بخواهد  ببند نمي و بگير را انقلابي به معني تخريب و اگرچه دولت خود

جمهوري  ازسوي ديگر براي حفاظت از انقلاب و هست و گفتار بيان و اجتماعات و ت ازظمسئول حفا

هيچ ضوابط و معياري  مطبوعاتي بي اجتماعات و روزه گروهها و  هرقخل گر توان نظاره اسلامي نمي

 طلب و ايجاد گروههاي آشوب تشكيل و زا اقدام انقلابي قاطع كي خواهيم كه با دولت مي ما از. باشد

 اعات واجتم از شناسند جلوگيري و مسئوليتي نمي و انتشار جرايدي كه هيچ معيار ضابطه و بي

اندازه كه  هر.  حفاظت كند،آيد تعيين شده درمي معيار ضابطه و مطبوعاتي كه در جرايد و تشكيلات و

 اعمال اًاحيان طلب و فرصت را بيشتر كنار بكشند راه براي افراد غيرمسئول و مسئولين خود دولت و



 

 

 .گردد مي هاي دشمن بازتر توطئه

اسلام  در برابر خدا و خود يش به وظايف خطيرپز ان بيش مسئولي گروهها و اميدواريم همة افراد و

امام خميني راه مستقيم   زعيم عاليقدرةيانهدا ايمان تحت رهبري روشنبينانه و تقوا و واقف گشته با

اين  انحراف و بيراهه رفتني در ز هر اش گرفته ادامه دهند وپيدر  جهت پروردگار كمال انساني را در

  .رهيزندپكننده ب تعيين اس وسموقعيت ح

 نهضت آزادي ايران
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